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  چكيده
كاتب  :وگو با سوزان جيل لوين انتشار كتاب معروف او در حوزة ترجمه است مناسبت گفت

وگو تجربيات خود را در زمينة  لوين در اين گفت. هاي امريكاي لاتين ترجمة داستان:  خرابكار
وگو در نظريات  اهميت اين گفت. گذارد ترجمة ادبيات امريكاي لاتين با مخاطبان در ميان مي

هايي از  استناد به نمونهلوين دربارة مسائل كنوني ترجمة ادبي و برخوردش با اين مسائل با 
هايش دربارة متن اصلي و  هاي خود در ترجمه و ديدگاه چالش هباو . هاي خويش است ترجمه

شده، نگاه به فرهنگ مقصد در ترجمه، و همكاري خلاق نويسنده و مترجم  متن ترجمه
كاتب «به عقيدة لوين، ترجمة ادبي عملي خرابكارانه است و مترجم ادبي نقش . پردازد مي

متن اصلي را با خلاقيت خود تغيير دهد، ولي تواند فرم  مترجم مي. را به عهده دارد» خرابكار
  .معني آن را بايد در فرم ديگري حفظ كند

ليو وسوزان جيل لوين مترجم آثار بسياري از نويسندگان برجستة امريكاي لاتين از جمله خ
  .كورتاسار، كابررا اينفانته، خورخه لوئيس بورخس، و مانوئل پوئيگ است

ت در ترجمة ادبي، نقش مترجم ادبي، همكاري خلاق ترجمة ادبي، خلاقي: ها كليدواژه
  .ادبيات تطبيقي ،نويسنده و مترجم
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  مقدمة مترجم
سوزان جيل لوين از مترجمان بنام ادبيات امريكاي لاتين و پژوهشگري معروف در 

با گرايش پژوهش دربارة  1977او دكتراي خود را در . حوزة مطالعات ترجمه است
ها در  ين و مطالعات ترجمه از دانشگاه نيويورك گرفته و سالادبيات معاصر امريكاي لات

زمينة ادبيات قرن بيستم، ادبيات امريكاي لاتين، ادبيات تطبيقي و ترجمة ادبي مطالعه و 
لوين در حال حاضر به تدريس ادبيات معاصر امريكاي لاتين و . پژوهش كرده است

تغاليِ دانشگاه كاليفرنيا در سانتا باربارا ترجمة ادبي در گروه زبان و ادبيات اسپانيايي و پر
اي پربار دارد و آثار  در زمينة ترجمة ادبي نيز سوزان جيل لوين كارنامه. اشتغال دارد
ترين نويسندگان امريكاي لاتين از جمله خوليو كورتاسار، خورخه لوئيس  برخي از مهم

نوسو و آدولفو بيوي بورخس، گيلييرمو كابررا اينفانته، سوِرو ساردوي، خوزه دو
كاسارسِ را به انگليسي برگردانده و مترجم آثار مانوئل پوئيگ نويسندة آرژانتينيِ مشهور 

  .و دشوارنويسِ نيمة دوم قرن بيستم است
هاي سوزان جيل لوين در حوزة ترجمه از آثار مطرح در محافل دانشگاهي و  پژوهش

: كاتب خرابكار، )1970( 1ترجمهداستان و شعر در : امريكاي لاتين. روشنفكري است
زندگي و : مانوئل پوئيگ و زن عنكبوتيو ) 1991( 2هاي امريكاي لاتين ترجمة داستان

 2010لوين در سال . ترين تأليفات او در اين زمينه است از مهم) 2000( 3هاي او داستان
 خورخه لوئيس بورخس را در پنج جلد براي مقالات و اشعار اي از ويرايش مجموعه

ها ترجمه و تأليف  سوزان جيل لوين طي سال. انتشارات پنگوئن به پايان برده است
از آن جمله است جايزة مركز . جوايز ادبي و فرهنگي متعددي به دست آورده است

، و جايزة 2012و  1989هاي  در بخش ترجمة ادبي در سال 4انجمن پنِ در امريكا
  .1996اي اين انجمن در سال  دستاوردهاي حرفه
است با عنوان ترجمه  لوين دربارةكتاب معروف  انتشارزير  وگوي مناسبت گفت
به دليل  وگو ؛ اين گفت)1991( لاتين مريكايا هاي داستانترجمة : كاتب خرابكار

در  »خرابكار« ةكلم. ليف حائز اهميت استأترجمه و تبارة در مهم پرداختن به مباحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Latin America: Fiction and Poetry in Translation 
2 The Subversive Scribe: Translating Latin American Fiction 
3 Manuel Puig and the Spider Woman: His Life and Fictions 
4 The Pen American Center 
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در كند،  را به ذهن متبادر ميبكاري سياسي خرا معناي از هر چيز عنوان كتاب پيش
 هنويسندو به همكاري با متن  ، به جاي دشمن،اين كتاب »كاتب خرابكارِ«كه  حالي
به حضور مترجم را كه  خواسته كه با نوشتن اين كتاب ميلوين معتقد است  .پردازد مي

تي به اه سنّبا نگ اين ديدگاه. ، مرئي و قابل درك كنداستنامرئي  طور معمول حضوري
به . كلي متفاوت است ، بهانگاشت و سرسپرده مي ناشناسكاتبي صرفاً را  كه او ،مترجم

متن اصلي  قالب كند نابود مي ؛ آنچهاي خرابكار است مترجم ادبي نويسندهعقيدة لوين، 
  . آفريند باز ميديگر  آن را در قالبيولي معني و مفهوم  ،است

 اهميت، ة ادبيدر ترجم افراطيهاي  به نظريه وگو سوزان جيل لوين در اين گفت
و مسائل فرهنگي و زباني  ،متن ة، نقش خوانندأليفت مسئلة ،نويسندههمكاري مترجم با 

مسائل و مشكلات اين  كه كند پردازد و سعي مي شده مي آثار ترجمه نشرو حتي بازار 
قصد  ،كوتاه ةمقدم در اين .كوتاهي مرور كند به شخصي ةها تجرب بر اساس سال حوزه را

روشني به آنها  وگو به را توضيح بدهم، زيرا لوين در متن گفتاين نكات  ندارم كه همة
متن  ةبر مسئل دانم ، لازم ميليف و ترجمهتأ با توجه به اهميت موضوعِ، ولي، پردازد مي

  .تأكيد كنمادبي  ةاصلي در ترجم
كرده رويكرد مترجم به متن كيد وگو بر آن تأ گفتيكي از نكاتي كه لوين در اين 

ادبي قداست ندارد كه وفاداري  ةگويد كه متن اصلي در ترجم مي تلويحاً او. اصلي است
اين است كه فحواي كلام و مفهوم  مهم. باشدداشته كلمات آن اهميت  به تك تك

بر مبتني بايد  مدار ترجمة خواننده زيرا، شود منتقلبه متن مقصد  أجملات از متن مبد
به بورخس و  بارچند  وگو اين گفتلوين در  .باشدمقصد متن  ةن و فرهنگ خوانندزبا

، شناسيم اي توانا مي بيشتر به عنوان نويسندهدر ايران را  بورخس .كند اشاره مي آراء او
متن  و مسئلةدارد اي  نظريات كاملاً جاافتادهادبي  ةمطالعات ترجم ةدر زمين ولي او

به نقد  1»هزار ويك شب نمترجما« ةاز جمله در مقالند، ك اصلي را نيز بررسي مي
لفظ به  ةبا ترجمبورخس  .پردازد مي هاي هزار و يك شب داستان هاي مختلف ترجمه
ها  ي اين داستانها كه زيباترين ترجمه سخت مخالف است و معتقد استاين متن  لفظ
وفاداري به متن اصلي  ،از نظر بورخس. اند هستند كه به متن اصلي وفادار نمانده آنها
  .لازم استمتون مرجع مذهبي و كتب آسماني  در تنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “The Translators of the Thousand and One Nights” 
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هاي  در زمان ،بنابراين .تواند متن اصلي باشد هر متني در زمان خود مي ،به زبان ساده
مانند  نيز،پس مترجم . جود داردومتن نهايت  بي مختلفخوانندگان  رايمختلف و ب

 ،بدين ترتيب. با متن اصلي متفاوت است ترديد بي بيافريند كهمتني  تواند مي ،نويسنده
موضوع را بورخس اين . شود رنگ مي نقش متن اصلي و اهميت و قداست آن كم

توضيح داده است  1»ير منار، نويسندة دن كيشوت پي« زيبايي در داستان كوتاهي به نام به
 »دن كيشوت ةندير منار، نويس پي« .كند ميبه آن اشاره وگو  اين گفتدر نيز لوين  و

اين . ير منار ة شخصيتي خيالي به نام پيباراي ادبي در مقالهدر قالب كنايي است  يداستان
خوانندگان  مدرنِ پست ةو نظري ،ليف، متن اصليأمباحثي چون ت ي دربارةالاتمقاله سؤ

  .كرده است عرضهن ادبي ابراي منتقد
دن قرن هفدهميِ كتاب  كه در قرن بيستمفرانسوي است  اي ير منار نويسنده پي
او فصلي از كتاب را . آفريند از طريق نوعي بازنويسي دوباره ميرا سروانتس  ِكيشوت
نكه چيزي را آ يب ،و صفحه به صفحهسطر به  سطر و كلمه به كلمهآن را  كند و باز مي

 ،با اين همه تلاش. كند بازنويسي مي خود براي خوانندگان قرن بيستميِ ،قلم بيندازد از
سروانتس  ِدن كيشوت آيد نه تنها هيچ شباهتي به متن اصليِ دست مي هآنچه در انتها ب

دهد كه بنشان  خواهد ميبورخس . ر استپربارت نيزبلكه از بعضي جهات از آن  ،ندارد
 عواملزيرا  ،درتوان متن اصلي را توليد ك هم نمي كلمهبه  كلمهبازنويسي با حتي 

، فرهنگ )نويسنده( متن، مبحث خواننده، نقش مترجم ةيديگري مانند زمان نگارش، نظر
سوزان . گذارند بر اين روند تأثير مياجتماعي    ـ هاي سياسي و پديده ،مختلف هاي تو سنّ

  .كند تأكيد مي موضوعوگو بارها بر اين  گفتاين  در جيل لوين
از  2006وگو را با لوين انجام داده در سال  ماريا كونستانزا گوسمان كه اين گفت

هاي اخير به پژوهش در  دانشگاه ايالتي نيويورك دكتراي ادبيات تطبيقي گرفته و در سال
هاي او در قالب  پژوهش. زمينة مطالعات ترجمه و ادبيات امريكاي لاتين پرداخته است

ميراث آشكار : ادبيات امريكاي لاتينيِ گرگوري راباساهايي چون  مقالات و كتاب
 3ها شكني ها، قانون ها، آسيب تسنّ: هاي تاريخي ترجمه لودهشاو ) 2010( 2مترجم

پروفسور گوسمان در حال حاضر در دانشكدة گلندنِ . منتشر شده است) 2012(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Pierre Menard, Author of the Quixote” 
2 Gregory Rabassaʼs Latin American Literature: A Translatorʼs Visible Legacy 
3 Historical Textures of Translation: Traditions, Traumas, Transgressions 
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به تدريس مطالعات ترجمه، ترجمة ادبي و تجارب ترجمه در امريكاي  1دانشگاه يورك
مجلة الكترونيك در  2009وگو كه در سال  ترجمة فارسي اين گفت. لاتين مشغول است

منتشر شده است با موافقت سوزان جيل لوين و ماريا كونستانزا گوسمان  كلمات بي مرز
  .شود منتشر مي ادبيات تطبيقينامة  در ويژه

  
  

  هاي خودارجاعيِ مترجمانِ پژوهش«به سودمند بودن  كاتب خرابكاردر مقدمة 
اشاره  »از خود جمانتمامي متر پرسش«ترجمه و  ةمطالع الگوهايبه عنوان  »نثر

قصدتان . استمترجم شما در مقام  ةبياني كاتب خرابكار. )سيزده. ص( ايد كرده
اگر  دربارة آن چه نظري داريد؟ ،ز نوشتن اين كتاب چه بود؟ در حال حاضرا

كرديد؟  داديد يا اضافه مي هايي را تغيير ميچه چيز ،نوشتيد كتاب را مياين حالا 
  ؟ داديد ميشتيد؟ چه تصويري از مترجم ارائه نو ة ديگري ميآيا بياني

o  چند سال پيش در اسپانيا دربارة مترجم به عنوان شخصيتي نوستالژيك سخنراني
كه ابتدا  حالي از مترجم دارم، در اكنونگمانم، اين همان تصويري است كه  به. كردم

اين . دانستم مي 2گر هاي تجرب مترجم را ماجراجويي در عرصة زبان يا نويسنده
گذار  ، بنيان3نري لانگلواهااز مطالعة زندگي و افكار  شخصيت نوستالژيك پس

كند  از قول او نقل مي 4هارتلي. سينماتك فرانسه در پاريس، در ذهنم شكل گرفت
و فقدان  تبعيد اش با حس كه زندگي نوستالژيكاست شخصيتي  كه عاشقِ فيلم

گذشته به مثابه كشوري  ، و فقدانِرفتة كودكي بهشت ازدست آميخته است، فقدانِ
نوشتن اين كتاب  كه وقتي. اين موضوع در مورد من هم صادق است مگمانبه . ديگر

خواستم به آنها پاسخ بدهم يكي هم  را شروع كردم، از جمله مسائلي كه مي
ترجمه كرده  ي از آنهابود، يكي از اولين نويسندگاني كه اثر 5اظهارنظر كابررا اينفانته

يكي از دلايل او براي اين . او گفته بود كه من به عنوان مترجم بيش از حد مغرورم. مبود
هاي  ترجمهخواست در همة  خودمحور بود و مي اي او نويسندهاظهارنظر اين بود كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را اساساً به اين  كاتب خرابكار با اين حال،. اعمال نظر كند از ابتدا تا انتها كتابش
است كه  فكري پرباري ترجمه مستلزم روند كردم دليل نوشتم كه احساس مي

اين خسراني براي خوانندگان . شود گاه از آن باخبر نمي شده هيچ خوانندة متنِ ترجمه
كنيم، از  انصافي در حق مترجمان است كه خواننده از آنچه ما تجربه مي و بي

ك يپيچيدگي اين روند، و از چگونگي ظهور منتقد ادبي و پژوهشگر در قالب 
اي نوشتن ه جب ،به عبارت ديگر، مترجم. خبر است مترجم خوب در اين روند بي
هاي شهودي هنرمند، از  ، علاوه بر توانايياو. كند مقاله يا كتاب، ترجمه مي

حتي، در . شاعر و خالق استباقريحه مترجمِ . مند است بهرههاي ديگري نيز  توانايي
به همين دليل بود . كند خلق مي وبارهبا خوانشِ دمعناي بورخسي، خالقي است كه 

 ترديدي نيست كه. نوشتم ميهايم  ترجمه ةهايي در حاشي كه از اوايل كار يادداشت
ه شيوة ترجمتا ند دش به بررسي نظرات نويسندگاني علاقه داشتم كه موجب مي

نخستين علاوه بر اين، . برايم عرصة مهمي براي تفحص و پژوهش باشد
اولين . اي بودند هاي ويژه ترجمه ،با نويسندگانمن  ل همكاريبه دلي هايم، ترجمه

به چاپ رساندم، نقطة شروع اين كتاب  1970ر دهة دمقالاتي را كه ترجمه كردم 
منتشر نشد، ولي نوشتن آن را در واقع  1991 تا كاتب خرابكار. ها بود همين ترجمه

تن اين كتاب مجاب كرد آنچه مرا به نوش. ، شروع كرده بودم1971ها  قبل، در  سال
ترجمه با آن  كارِ اندر مقاومتي بود كه در محيط دانشگاه به عنوان استاد دست

هر چه باشد، (در مورد مترجمان بزرگ ويژه  بهبه نظرم مسخره بود، . رو بودم روبه
اي سياسي در اعتراض به  اين بود كه خواستم بيانيه). هر آشپزي كه سرآشپز نيست

ترديدي . شده به عنوان بخشي از توليد پژوهشگر بدهم ار ترجمهاين عدم درك آث
، ولي معتقدم كه با ارتباط داشتشغل من در دانشگاه  نوشتن اين كتاب بانيست كه 

خواستم نشان بدهم كه  مي. اي پرداختم كه فقط مشكل من نبود به مسئلهآن نوشتن 
د، و كمك كنم تا اين دانشگاه بايد تفكر و نگاهش را نسبت به ترجمه تغيير بده

دانيد چرا اين كتاب را نوشتم، هم از دليل شخصي من  حالا مي. تغيير به وجود بيايد
اما، گذشته از همة اين دلايل، ميل شديد به نوشتن . ام آگاه شديد، هم از دليل جمعي

. دانستم بنويسم بايد دربارة چيزي كه مي كه كردم ام و فكر مي من نويسنده. هم بود
برجسته انگيزي از اين نويسندگان  هاي حيرت من نامه. ليل ديگر هم وجود دارديك د
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ر به فردي كه در اختيارم صها، گذشته از اطلاعات منح اين نامه .كردم دريافت مي
نوشتن اين كتاب دلايل زيادي . ري بودندينظ هاي بي گذاشتند، حاوي بينش مي

بايست  خيلي مسائل ميد و وش شته بردا ستباي ميپرده از روي خيلي مسائل . داشت
 .شود روشن 

  
 نوشتن اين كتاب كار سختي بود؟  
o  توان يك كتاب  مييك شعر  دربارة دليل و چگونگي ترجمةچون  ،سخت بودخيلي

دشوار را بيست رمان  ترجمة هاي متعدد توانستم پيچيدگي چطور مي. كامل نوشت
داستان  :نمايش دوگانه ا عنوانبودم بكتابي  مشغول خواندنصبح  امروز شرح بدهم؟

 تا به حال. كه ده بيست سال پيش منتشر شده است 1جوي گولد بايم ةنوشت ،به فيلم
روش . كردمپيدا  يدوست ةو آن را در كتابخان ،اين كتاب نشنيده بودم بارةچيزي در

، پرداخت هاي زيادي مي به فيلم. ها برايم جالب بود بندي فيلم نويسنده در دسته
به كاري شبيه  تقريباًكارش . كرد سينما را روايت ميتاريخ  وبيش هاي مهم؛ كم فيلم

يكي از رويكردهاي متعدد به و دكارتي،  بود كه من انجام داده بودم، شگردي شبه
كاتب در هم من . بندي كرده بود اساس مشكلات دسته كتاب را بر. اي چنين پروژه

گويند كه ترجمه  مردم هميشه مي مول،به طور مع. ام همين كار را كرده خرابكار
ولي مشكل . است خود ترجمه است؛ مشكلترجمه يك مشكل نيست،  ممكن

 ؛و گفتار است  محاوره زبانِصناعات لفظي است، ، چيست؟ مشكلْ جناس است
اين بود كه تصميم . ناشدني است چنين كاربردهايي ترجمهكه  كنند گمان ميمردم 
ادبيات  در ترجمة» ها ناشدني«عمده، به اين موارد بعضي از اين  به كه گرفتم

مانند  كتاب را طوري سازمان بدهم كه،خواستم  علاوه بر اين، مي .بپردازم ،داستاني
 از آن چيزهايي شروع كردم كه به نظر. باشدداشته اوج  قوس و نقطة ،گويي داستان
كنند و  ونه فكر ميگ كه چرا اين موضوع رسيدمبه اين و  بودند،ناشدني  ترجمهمردم 
توان  نميگفتار را هم  ،جناس را ترجمه كرد نتواناگر  .چيست ها اين ناشدني عوامل

توان  هم نميكلمات را  خواهم داد،طور كه نشان  همان ،و در نهايت ،ترجمه كرد
 وفاداريِ نوعيم با أتوو  »گرا لفظ« تعصبِ. نيستند يكسانگاه  ترجمه كرد، چون هيچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گاه  كلمات هيچ. ، همين و بساين كلمه همان كلمه نيست. است نيمع ، بيممكننا
كني،  گفت كه تو متن را ترجمه نمي دوست دانايي به من مي. يكسان نيستند

تغيير  ،كاربردشانبسته به  ،كلمات هميشه كني، و ميفحواي كلام را ترجمه بلكه 
  .كنند مي

  داي هرا ترجمه كرد نآثارشاكه صحبت كنيم اجازه بدهيد دربارة نويسندگاني. 
كه ايد  ترجمه كردهمريكاي لاتين را نويسان ا آن دسته از داستان اغلب آثارشما 

بود و ترجمه بسيار مهم  روندنويسنده در شما با همكاري . بودندر قيد حيات د
به در مورد شما  رابطهاين نوع . بودا كابررا اينفانته تان ب نمونة بارز آن همكاري

بود؟  چگونهاين نوع همكاري  ماهيت. شده استمنتهي  يدار همپادوستي  چند
وجود  ها همشتركي بين اين تجرب وجه؟ آيا كاركرديدبا نويسندگان ديگر چطور 

 چگونه باشد؟ چهمترجم و نويسنده  انتظار داشتيد كه رابطة؟ است داشته
  ؟متقابلي وجود داشتانتظارات 

o ي سرواندو ترزا افر به نامدور  هاي از گذشته اي يسندهنواز خاطرات  من فصلي
بر مبناي شخصيت او كتابش را 2ناسكه آرِ ام، همان كسي را ترجمه كرده 1رئميد 

به گمانم غير از او همة نويسندگاني كه آثارشان . ودبخشي ب لذتخيلي كار  .نوشت
نويسندگان  هايي از آثار برخي ام در قيد حيات بودند؛ البته قسمت را ترجمه كرده

ام كه هنگام  را هم ترجمه كرده 3مثل فليزبرتو ارناندس مريكاي لاتينرن بيستم اق
نويسندگاني را ترجمه عمدتاً آثار  ولي درست است، .نبودند زندهآثارشان  ةترجم
موضوعي ياد  ، بهكنم ال فكر ميؤحالا كه به اين س. ام كه در قيد حيات بودند كرده
همكاري با كابررا . فكر نكرده بودم اش ارهبه طور مشخص درب افتم كه قبلاً مي

در واقع باعث  ،بوددر روند ترجمه، كه اولين همكاري من با يك نويسنده  اينفانته
همين روش را در  كردم بخواهند آثارشان را ترجمه ميكه  گانينويسند تا سايرشد 

س آزادي هنگام كار و مشورت با آنها احسافقط من نبودم كه  ،بنابراين. پيش بگيرند
با هم  گفتند ببينيد سوزان و كابررا اينفانته چطور كردم؛ آنها هم مي بيشتري مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طوري با  خواهم اين من هم مياي از كار درآمده،  ببينيد چه ترجمهند، ا هكاركرد
  .سوزان كار كنم

 پس درخواست همكاري با شما زياد شد...  
o مانوئل پوئيگ در  1971لاً در افتاد، مث ماجراهاي جالبي اتفاق مي. بله، جالب بود

اي  اي از بوئنوس آيرس برايم نوشت كه تازه از يك مهماني در منزل نويسنده نامه
خواستند كه آثارشان  و همة نويسندگاني كه در اين مهماني بودند مي است برگشته

ترديد بين مانوئل پوئيگ و كابررا اينفانته وجوه مشتركي وجود  بي. را من ترجمه كنم
انگليسيِ هر دوِ آنها خيلي خوب بود، چون هر دو از كودكي عاشق سينما و . تداش

با وجود اينكه انگليسي زبان دومشان . هاي امريكايي بودند طرفدار پروپاقرصِ فيلم
. شان بسيار گسترده بود، هرچند لهجة غليظي داشتند بود، دايرة واژگان انگليسي

مرة روسيه شود در واقع مستعمرة امريكا فراموش نكنيم كه كوبا قبل از آنكه مستع
آرژانتيني  ـ ها بود؛ بعضي مناطق آرژانتين هم انگليسي انگليسي زبان دوم كوبايي. بود
، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي در هر  زبان انگليسي به دلايل مختلف سياسي. بود

را عالي  مانوئل و گيلييرمو انگليسي. شد ها عامل مهمي محسوب مي دوِ اين فرهنگ
منظورم اين است كه . توانستند به همان خوبي بنويسند زدند، اما لزوماً نمي حرف مي

اي نيست؛ دانش زباني سطوح متعددي  دستور يك زبان كار ساده وخمِ آشنايي با چم
گويد آخرين چيزي كه هنگام آموختن زبان انگليسي درست  مثلاً بورخس مي. دارد

پوئيگ و كابررا اينفانته هر دو به انگليسي هم . تگيريد حروف اضافه اس ياد مي
در . شان نبود نوشتند، اما انگليسيِ نوشتاري آنها به خوبيِ اسپانياييِ نوشتاري مي

شان خوب بود هم  نتيجه، كار كردن با هر دو آنها جالب بود، چون هم انگليسي
. ين دو نفر ختم شداما اين نوع همكاري تقريباً به هم. دستي بودند هاي چيره نويسنده

زبان كه آمد  به نظر مي. تر بود به مراتب متعارف 1همكاري من با ساردوي
كرد و در واقع لهجة  اش ريشة هندي داشته باشد؛ زياد به هند سفر مي انگليسي

كردم  رابطة من با او و نويسندگان ديگري كه آثارشان را ترجمه مي. هندي داشت
پرسيدم، نظرشان را  اي را از آنها مي معني كلمه. ودب» معمولي«بيشتر نوعي مشاورة 

شدم، گاهي اوقات هم آنها به من  دربارة راه حلي كه به ذهنم رسيده بود جويا مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هايم را  ترجمه كردم؛ متن ترجمه 1كاسارسِمن چند كتاب از بيوي . دادند ايده مي
خيلي خودش را نوشت، اما  فرستادم و او هم نظرش را اينجا و آنجا مي برايش مي

مانند مترجمان ديگر، با او و ساير نويسندگان اغلب . كرد درگير بازنويسي نمي
  .هاي معمولي و متعارف داشتم مشاوره

  مدرنِ مؤلف،  با توجه به خوانشِ پست؟ بودچه  ناگنويسندانتظارات متقابل
  ؟ چه نظري داريدبا نويسندگان  ارتباط خودتان دربارة

o َدر اين چون  ،در روست رو ةدر واقع ترجم مطلوب ترجمة گويد مي 2لستر ريدا
خاصي  يا عبارت دربارة متن، كلمه، جمله رانظر خود چند نفر حتي دو يا حالت 

توان از همة اين نظرات مختلف استفاده كرد؛ چون، به يك  ميكنند و  مطرح مي
 ةمترج قطعاًو هر مترجمي ، ة ديگر متفاوت استاي با ترجم هر ترجمه معني،

واقعيت ثابت و رويداد  ةايدتا حدي به . دهد ميارائه واحد يك متن  از متفاوتي
مترجم وجود براي آغاز ه عنوان نقطة متن اصلي هميشه ب: شباهت داردمتحرك 

 فكر. شود ميشروع اي از آن  اما هر ترجمه ،اگر چه اين يك جور عرف است ،دارد
 ير ، خصوصيتي پياي كار كنيد صورت گروهي روي ترجمهه اگر ب و ،جالبي است

يك عبير و در نتيجه ت اي يك تعبير است ترجمه هر ،با اين همه .كند پيدا ميناري م
رسيم كه ترجمه را  ، به اين نتيجه ميدر نهايت. است يديگر ةنويسنداثر  از هنويسند

باشند، هر آن دخالت داشته مهم نيست چند نفر در  .محسوب كرد 3يك خوانشبايد 
  .است  اي يگانه مه خوانشِترج

 با توجه به . از ترجمه صحبت كنيم نويسندگاناستنباط  ةاجازه بدهيد دربار
ايد، فكر  مطالبي كه دربارة آثارشان خواندهو  نويسندگانهاي شما با  صحبت

چه ؟ ترجمه در آثارشان دارندن چه نظري كنيد دربارة ترجمه و مترجما مي
اين آثار چه مترجم در مقام از شما  وخود ار آثترجمة از  نمودي داشته است؟

  داشتند؟در ذهن ؟ چه تصويري از مترجم استنباطي داشتند
o ًدر بازارچون  ،به انگليسي ترجمه شودخواستند اثرشان  ها مي همة نويسنده اولا 

به انگليسي  بسياري از نويسندگان مستقيماً ،در حال حاضر. شد عرضه ميتري  بزرگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Adolfo Bioy Casares 
2 Alastair Reid 
3 reading 
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بتوان گفت كه شايد  د ــكنن جويي صرفههاي ناچيز ترجمه  هزينه درنويسند تا  مي
حالا بيشتر از هر . به وجود آمده است مريكاي لاتيناادبيات  يك شاخة امريكاييِ

براي  ،بنابراين .هدف اين است كه در بازار اصلي حضور داشته باشيد ديگر زمان
ترجمة آثارشان به ديگر  انبسياري از نويسندگمريكاي لاتين و ااين نويسندگان همة 

و  فوئنتس اين نويسندگان، مثل كورتاسار وبسياري از . ياستانگليسي يك رؤ
. دانستند انگليسي ميچندزبانه بودند و در نتيجه  نويسندگاني كه قبلاً از آنها نام بردم،

. داشتند اي نظرات آگاهانهترجمه  ترديد دربارة بياي بودند و  خوانندگان فرهيخته
را بيشتر از متن اسپانيايي خودش  1گفت كه ترجمة گرگوري راباسا سيا ماركز ميگار

خواهم  نمي ،گفتند مي مثلاًيا  .بودقبيل اظهارنظرها اين  از اي مونهناين . رددوست دا
. كني را بهتر ترجمه مي كتابمچون  ،خواهم با تو كار كنم مترجم كار كنم، مي فلان با

و  سخت بود كه واقعاً كردم كار ميعجيبي خيلي  ةترجمة آيد كه روي پروژ يادم مي
 يا نوولاّسه رمان كوتاه  در واقع،. 2گانه صليب سه: عنوان عجيب و غريبي هم داشت

كارلوس فوئنتس در  .ساردوي بودو روِو س 3ونوسوكارلوس فوئنتس، خوزه د از
. سخاوتمند بودسيار به عقيدة او سزاوار شهرت بودند بحمايت از نويسندگاني كه 

حامي  ،5وموندو نُو، منتقد و سردبير مجلة 4مونگالرودريگس مير مانند ااو نيز 
به گارسيا  در امريكاي لاتين به شهرت رسيدند، و 1960نويسندگاني بود كه در دهة 

كارلوس  خلاصه،. پيشرفت كنند و شناخته شوندكمك كرد تا  ونوسوو د ماركز
با مان كوتاهي فوئنتس ر. ، فكري به سرشان زد6برانتكارل  ،شكارگزارفوئنتس و 

رابطة ماريا فليكس و  عجيبي بود دربارةنوشته بود كه رمان خيلي  7مقدس نمكاعنوان 
 آن وقت به اين فكر افتاد كه نوولاّي دونوسو را با عنوان. خواهش جنس هم پسرِ

فكر و بعد . ندخواهي بود، كنارش بگنجا جنس هم ةدربارآن هم كه  8مكان بي مرز
سر كار آخر. كردند كه يكي از نوولاّهاي ساردوي را هم به اين مجموعه اضافه كنند

خواست  كارلوس مي. و هر سه نوولّا را در مجموعه گنجاندندبه اينجا ختم شد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gregory Rabassa 
2 Triple Cross 
3 José Donoso 
4 Emir Rodriguez Monegal 
5 Mundo Nuevo 
6 Carl Brandt 
7 Iona Sagrada (Holy Place) 
8 El Lugar sin limites (The Place Without Limits) 
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ها و  پوش گانة داستاني دربارة مبدل اين سه. بگذارد 1»ويل گانة بودي سه«اسمش را 
دختر به اين  ،تو ،به من گفت جيلدونوسو . لي عجيبي بودخواهي ايدة خي جنس هم

وچهار  آن زمان بيست. فاسدي را ترجمه كنيادبيات چنين تواني  مي چطور ،جواني
: گفتم .زدم ميتر  جوانخيلي  رسيدم؛ از سنمّ له به نظر ميسالم بود، ولي چهارده سا

 ةپروژ .»بينم نمياين كار در من كه مشكلي  ،دانم نمي .به نظرم خالي از تفريح نيست«
آن را راه انداخته بود تا  اي نويسنده از اين نظر جالب بود كهبود، اما  يعجيبخيلي 

. كند  منتشررمان كوچك خودش را هم در ضمن ديگر كمك كند و  گانبه نويسند
مجموعة  گانه صليب سه. اند نوولّاهاي اين مجموعه كوتاه و در عين حال جالب

 بارهاكوتاه  يها رماناين كه هر كدام از  جالب اينجاستولي  ،ودموفقي نب چندان
خود اين اما . نددر بدو امر چاپ شدمهم بود كه  واقعاً ،بنابراين تجديد چاپ شدند؛

هاي نحوة  ي از داستاناين فقط يك. استعجيبي كتابِ  ،ه عنوان مجموعهبكتاب 
خيانت  رمانِ بعد از ترجمة همين دليل است كهو به . استدنياي ترجمه  عملكرد در

كتاب بسيار موفقي از كار درآمد ــ اين كتاب با وجود آنكه كتاب كه  2تيورريتا ه
در مانوئل  ــ بسياري را به خود جلب كردتوجه  آسايي مشكلي بود، به طرز معجزه

را جيل  كتابشانخواهند  دوستانش در آرژانتين ميهمة كه  اي برايم نوشت نامه
، و 3رؤياي بيوي كاسارسِ، سيلوينا اوكامپو«: در همان نامه، برايم نوشت .ترجمه كند

فكرش را . »يترجمه كنتو را گروهي از نويسندگان ديگر اين است كه كتابشان 
  !بكنيد، من رؤياي بيوي كاسارسِ بودم

 به عنوان مترجم زن نقش خود را ؟ چه نمودي داردجنسيت در كار شما  ةمسئل
و ــ شناختي  سبكشناختي و  زبانهاي  ــ انتخاب هايتان خابانتدر كارتان، در 
اين  بينيد؟ كنيد چگونه مي نويسندگاني كه آثارشان را ترجمه ميدر ارتباط با 

  بينيد؟ مي گونهمريكاي لاتين چارا در ارتباط با ادبيات معاصر  نقش
o ًمريكاي اترين نويسندگان  چون مهم ،ما هرا ترجمه كرد اغلب آثار مردهامن  اولا

 همان ،ماا. بيشتر مطرح شده بودندآنهايي كه يعني ، اند همرد بودبنا به سنتّ لاتين 
 ،در واقع ،ما هترجمه كرد م، نويسندگاني كه آثارشان راا دادهكه در كتابم توضيح  طور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Baudyville Trio 
2 Manuel Puig, Betrayed by Rita Hayworth 
3 Silvina Ocampo 
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ا اينفانته رو كابر ،بودند خواه جنس همدو نفرشان . اي بودند حاشيه بيشتر نويسندگانِ
اينفانته كتاب . شد محسوب ميدر حاشيه  اي اري جهات نويسندهاز بسي هم

سه  .معين است ةكوبا در يك دور تصوير توان گفت بيشتر درخشاني نوشت كه مي
ها دوستش  كوبايي كوبايي است كه بيشترِ درخشانهاي  يكي از رمان 1ببر گرفتار

در اي  به گونهاوانا را شهري هاي از تاريخ و فرهنگ  در اين رمان دوره اينفانته. دارند
از روشي . است اش برنيامده از عهدهديگري نويسندة  كند كه هيچ زنده مي هاخاطر

كند كه  مي ــ استفاده محليزبان  | خياباني ــ زبان عاميانة رمان دوزبانه براي خلق
حوزة كارائيب و نويسندگان  ترِ جوان ، از جمله نويسندگانبسياري از نويسندگان

آثار  اغلبمن  ولي اساساً... ندا هپيروي كرد آناز  ،تبار مكزيكيتبار و  لاتين مريكاييِا
 به نوعي نويسندگانكه ام  را ترجمه كردهمريكاي لاتين ااز نويسندگان آن دسته 

 هاي ترجمة پروژه. طوري هم طنزآلود است همين در نتيجه، اين كار .اي بودند حاشيه
را زنان نويسنده  از هاي بسياري كتاب. اند، خيلي با هم فرق دارند خيلي متنوعمن 

 .3پيسارنيك اآلخاندر ، سيلوينا اوكامپو، و2، از جمله سسيليا بيكونياام هم ترجمه كرده
مهمي هاي  كتابدرست نيست كه مرا صرفاً با ترجمة آثار مردان بشناسند، گو اينكه 

 نويسندگانهم آنها  نويسندگان مرد بوده و بيشترِ به قلممسلّماً م ا هكه ترجمه كرد
ــ كه تعدادشان به مراتب اخير  هاي هايم در سال به ترجمه اگر .اند بوده نامتعارف

كمتر از گذشته است ــ توجه كنيد، مثلاً به آخرين آثار ساردوي، از بعضي نظرها 
كه دلم  كنم رجمه ميشود گفت كه حالا يا آثار نويسندگاني را ت مي. جالب است

يك جور اداي احترامِ احساساتي به نويسندگانِ  شايد ــ اين كاربرايشان تنگ شده 
ايمان به آنها  كه هنوزاست به بزرگاني  هايم بازگشت ترجمهيا درگذشته باشد ــ 

ة آثار در ترجم 4ماير كَروليكي از دلايلي كه خواستم با . مانند بورخس دارم،
ي وهاي آخر سارد نوشته. بود او سوگمشتركمان در  اندوه ،مي همكاري كنوسارد

 كشيد، ؛ او، با همة عذابي كه ميايدز بودبيماري با  او وحشتناك بارة مبارزةدربيشتر 
 رو شدن با چنين كار روبهبراي . حفظ كرده بودو هنرش را  طبع ظرافت و طبعي شوخ

ة مشترك آثار ساردوي باعث ترجم. انگيزي بايد ديگران را هم در آن سهيم كرد مغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tres tristes tigers (Three Trapped Tigers) 
2 Cecilia Vicuña 
3 Alejandra Pizarnik 
4 Carol Maier 
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او تمركز بازيگوش متن  و كمكم كرد تا روي خود شد كه تلخيِ اين كار كمتر شود
ضمن كار مشترك، هر  :يك عمل فمينيستي بود كَرول از جهتيكاركردن با . كنم

  .پذيرفتيم كه مصالحه كنيم كرديم و مي كدام بايد در تلاشي جمعي شركت مي
  و مربوط به  اي نيويوركي ترجمه سه ببر گرفتاركه  وييدگ مي كاتب خرابكار،در

 به نظر شما، ترجمة. دهيد ميبه ترجمه زمان و مكان  ، يعنياست 1971 سال
هم خواننده و هم از ديد ال ؤتوانيد به اين س ة آثار ادبي ضرورت دارد؟ ميدوبار

  بدهيد؟ پاسخمترجم در مقام 
o يا اغلب اوقات هر دهه دوباره  ،هر قرن در حتماًشده  كنم كه آثار ترجمه گمان مي

 پنجاه دانم كه قرن آينده قرار است چگونه باشد و ادبيات فقط نمي. شوند ترجمه مي
تواند و بايد مدام دوباره ترجمه شود،  به گمانم شعر مي. خواهد بود گونهسال بعد چ

مطمئن خيلي ؛ گو اينكه دانته و سروانتسآثار مثل  ،كلاسيك هاي طور متن همين
ميان تمام اين  از. شته باشندمجدد دا ةترجماين همه اين آثار نياز به  كه همةنيستم 

 ةترجم ةديگري شايست نويسندةبورخس بيشتر از هر  ، به عقيدة من آثارنويسندگان
طور ابتكار عمل  هم مطرح است، همين مسائل مربوط به بازار. است دوباره
متن  در مورد آنخواهند  ارتباط دارند و مي يبا متن كنند كه فكر مي گانينويسند

 خودم بايد بگويم كه به نظرمهاي  اعتبار ترجمه موردولي در. كاري بكنند
متون اصلي  زمان با بدي نيستند؛ يكي از دلايلش اين است كه تقريباً همهاي  ترجمه

 1940 دهةكه در كاسارسِ بيوي  مثل آثاراستثناهايي هم وجود دارد، . اند ترجمه شده
 ةدوركه  ما هترجمه كرد 1980و  1970هاي  دههو من آنها را در  ندا هنوشته شد

 1970و مربوط به دهة اي نيويوركي  ترجمهسه ببر گرفتار وقتي گفتم . ديگري است
به و تدابيري كه  بعضي از راهكارها خواستم روي اين مسئله تأكيد كنم كه است، مي

به گمانم . دوره بستگي داشتآن يط و اوضاع ترديد به شرا ذهنم رسيده بود بي
به اين دليل  خيانت ريتا هيورتو  گرفتارسه ببر هاي  رمان ازهاي من  ترجمه
كودكي خيلي فاصله نگرفته دوران  ازكه هنوز  از آب درآمدندهاي خوبي  ترجمه
 .بود كودكانه روي هم رفتهكه وجود داشت چيزها ها، خيلي  در زبان اين رمان. بودم
طوركه  همان علاوه بر اين، .مهمي بود عامل ،در واقعكودكي، ياد آوردن زبان ه پس ب
داشتم و از خودم تر  گويم، من خواهر و برادرِ خيلي بزرگ ميكاتب خرابكار در 
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تا از نظر شد  باعث مياين موضوع . كردم نسبت به نسل قبل احساس نزديكي مي
عكاسي از زمان حال و زبان من ان. اشمتري احاطه داشته ب زباني بر حوزة گسترده

اي كامل  هيچ ترجمه ،با اين حال .بايست باشد به گمانم مياخير بود كه  گذشتة
معتقدم كه  ترديد بيولي . است »فرنگي توت كمپوت«مثل ترجمه گويند  مي. نيست

 كه آن را چاپلازم است  اي مرحله، و در يستهرگز متن نهايي ن مكتوبي هيچ متن
هميشه در  ،كرد هايش را چاپ نمي گفت؛ اگر نوشته هم همين را ميبورخس . كنيد

گمان  بي. هميشه در حال بازنويسي بوددر واقع،  ،بورخس و. ودب ميحال بازنويسي 
با كردم و  مي مرور جزئياتش را افتاد، به دستم ميهايم  هر كدام از ترجمه اختياراگر 

هرگز  ترجمه. بكنمآن كار را  وانستمت ميبه جاي اين كار  گفتم واي، خودم مي
  . دوش تمام نمي كلّي به

  ممكن است دربارة روند كارتان توضيح بدهيد و بگوييد به مرور زمان چه
  تغييري كرده است؟

o ِها را  اين ترجمه. تي ترجمه كردمليوِاُقابل حمل  اولم را با ماشين تايپِ ده كتاب
كنم  فكر مي ــ دادم انجام ميخيلي سريع را  تحريراولين . كردم مرور ميچندين بار 

توان در همان  نميمشكلات را  ةمن موافق باشند، چون هم ها با خيلي از مترجم
برابر  و فاصلة سطرها را سهگذاشتم  مي كلي فاصلهو هميشه  ــ اول حل كرد تحرير

اعمال در آن ها را  حل راه و كلّي ازكردم  مي ماشيندوم را  تحرير آن وقت،. كردم مي
الاتي ؤس كردم و را مرور مي تحرير اين ،بعد. بود موارهنوز خيلي ناه، ولي كردم مي

و نظرات  ها پاسخ دريافتپس از . پرسيدم از نويسنده مي شد كه بايد يطرح ممبرايم 
با . رسيدم كه ويرايش مختصري لازم داشت سوم و آخر مي تحريرنويسندگان، به 

. گير بود كار با ماشين تايپ بسيار كند و وقت. كردم مانوئل به اين ترتيب كار مي
. كلّي تغيير كرد ، كار با كامپيوتر را شروع كردم و اين روند به1980در اوايل دهة 

توان بارها بازنويسي كرد، و آزادي عمل  اش اين بود كه با كامپيوتر مي دليل عمده
ي براي ترجمه و نوشتن آل به نظر من، كامپيوتر ابزار ايده. به مراتب بيشتر است

  .است
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 رواني متن« 1ونوتي لارنسهستند كه  اصلي مريكاي شمالي تابعمترجمان ا« 
در . هستند يو معيارهاي معين ضوابطتابع در نگارش انگليسي ناميده است، يعني 

هايتان چگونه با مقتضيات بازار، مقتضيات ترجمه و  مورد زبان انگليسيِ ترجمه
 چگونه متن روانيِ هاي قابل فهم بودن و مقولهآييد؟ با  ميكنار مقتضيات انتشار 

  آييد؟ نميآييد يا  كوتاه ميدر كدام موارد كنيد؟  برخورد مي
o مانوئل پوئيگنامة  هايم، از جمله زندگي در مورد تمام كتاب. اي است مسئلة پيچيده 

ره نويسد، هموا اي مي طور كلي هر كتابي كه هر نويسنده ، و بهو زن عنكبوتي
بسته به . شما و خواننده است واسطة ميانشخصي به نام ويراستار وجود دارد كه 

هاي زيادي  فرهنگ ويراستار و فرهنگ خود مؤسسة انتشاراتي، ممكن است اتفاق
سر و  گر تجربهام كه به طور معمول با ادبيات داستاني  من با ناشراني كار كرده. بيفتد

حلي  خواستند از راه داشتند يا مي پرسشياهي كار داشتند، ولي، با اين وصف، گ
اين پرسش و پاسخ . قراردادي شباهت داشت توافقي استفاده كنند كه به نظر من به

پذيريد  آييد و مي ها كوتاه مي عنوان مترجم بعضي وقت به. افتاد چندين بار اتفاق مي
يكي از . ودتان چاپ ش خواهيد ترجمه كنيد، اما بدون شك مي و گاهي هم قبول نمي

هايم در اين زمينه مربوط به زماني است كه با مؤسسة نشر بزرگ  ترين تجربه جالب
. گ بودموئيمشغول ترجمة آخرين رمان پ. كردم كار مي 2شوستر  و  و تجاريِ سايمون

اين قسمت مشكل دارد، «: كردم به من گفت ويراستاري كه آن موقع با او كار مي
برايش توضيح دادم كه اين به سبك . »زند حرف مي فهميم چه كسي دارد چون نمي

به «: گفتم» شود برايشان اسم بگذاريم؟ نمي«: شود، اما او گفت نويسنده مربوط مي
 موضوع. اين موضوع راه افتاد، ولي من برنده شدم و دعواي بزرگي سرِ ،»هيچ وجه

ولي كند،  نامه استفاده مي گ در اين رمان از قالب فيلمئياين است كه پو
، و اهميت داردگ در اين رمان بسيار ئيشگرد پو. هايش اسم ندارند شخصيت

به يك معني، هويت هر كس همان . تشخيص گويندة ديالوگ به عهدة خواننده است
روش ويراستار  .قضيه از اين قرار بود و به نظرم خيلي جالب بود. گويد است كه مي

از . چنين موردي برخورد نكرده بودم هب در اين مورد كاملاً تهاجمي بود؛ تا آن موقع،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lawrence Venuti 
2 Simon and Schuster 
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كنم گاهي واقعاً بر  گمان مي. طرفي، كتاب هم كتاب پرفروش و خيلي موفقي نبود
عنوان مثال،  به. ام و گاهي اوقات هم حق با ويراستار بوده است متن مسلط بوده

مقدار زيادي ويرگول داشت كه از شگردهاي جريان  1ماجراي بوئنوس آيرسرمان 
دانستم كه آن همه ويرگول در زبان انگليسي  با اين وصف، مي. ذهن بودسيال 

به اين مسئله اشاره كرد و من  2رانلد كرايست. ممكن است توي ذوق خواننده بزند
هاي  درست است، ولي مترجم نشانه«: او گفت» .گ است ديگرئيوپ خبُ،«: گفتم

ي سجاوندي را هم بايد ها نشانه. حق با او بود. »كند سجاوندي را هم ترجمه مي
. مانند هر چيز ديگري ترجمه كرد؛ هر زباني قواعد و قراردادهاي خودش را دارد

درست است، ولي چرا قراردادها و قواعد زبان آنها را وارد «: گويد مي ونوتي لَري
هاي او  اگر ترجمه. خبُ، در اين مورد بايد مذاكره كرد» كني؟ زبان من و خودت نمي

نظريه يك چيز است و عمل چيز ديگر، هم . اند بينيد كه بسيار روان ميرا بخوانيد، 
اي  نوشتن يك مذاكرة مداوم است و هيچ نظريه: در مورد لَري و هم در مورد ديگران

هايم قطعاً خواننده را در نظر  ن معتقدم كه در ترجمهم. زند حرف آخر را نمي
. ان در فرهنگ ما پذيرفته شودخواستند كه اثرش گيرم، چون خود نويسندگان مي مي

 موضوعترين كلمه براي توضيح اين  بهترين يا دقيق» رواني«ولي مطمئن نيستم كه 
گ، قالب بسيار ئيمثلاً در آثار پو. گيرد خواننده و متن را در نظر مي مترجم. باشد

آميز را  هاي طعنه طبعي و حرف اگر خواننده اين شوخ. ظريف هزل خيلي مهم است
شود؟ هزل مبتني بر ذوق يا زبان  نيابد، چه چيزي از آن دستگيرش مي در متن

ور كه گفتم، مترجم بايد در ترجمه به نحوي نشان بدهد كه ط همان. مشتركي است
منبع ديگري در زير اين منبع وجود دارد، بايد منظور نويسنده را از تفسيري كه در 

اصلي منظور پوئيگ در زبان متن  خوانندگان .كند به نحوي برجسته كند متن ارائه مي
ين كلمات را كردند؛ وقتي ا درك مي عميقاً يا تانگو 3كلامِ يك بولرورا از نقل  او
ولي . پيچيد اش در گوششان مي ديدند، آن ترانه برايشان آشنا بود و طنين موسيقي مي

  .بايد در نظر گرفت را ها؟ اينطورمن چترجمة  ةخوانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Buenos Aires Affair 
2 Ronald Christ 

3 boleroم، و رقصِ همراه با آن ـ مهنگ آراآ ، نوعي موسيقي امريكاي لاتين با ضرب .  
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 درگيري و ستيز شامل «جنگ سرد  ةگويد كه در دور مي با قاطعيت 1ژان فرانكو
راهنماي شما در كتاب  ةمقال. هاي هنري و نقد ادبي حتي ارزش »همه چيز بود،

ة ادبيات ترجم انتقاديِ نگاريِ از جهتي وقايع 2امريكاي لاتينبراي رمان  كيمبريج
ان مترجم به عنو تجربة خودتاناز  لطفاً. انگليسي استزبان مريكاي لاتين به ا
غيرمستقيم يا كه مستقيم  نهادهايي بگوييدها و  طور كلي در ارتباط با سازمان هب

اگر موضع مخالف داشتيد، با چه . ندراهتان شد كردند يا سدّ به شما كمك
   شديد؟ برخوردي مواجه مي

o آن ها  بعدها خيلي به گمانماي داشتم كه  پروژه در اوايل كارم،. زنم مثالي برايتان مي
نويسندگان  هاي گلچيني از داستانخواستم  مي. ندا ههاي ديگري انجام داد به روش را

گلچين داستان  ةترجم. ترجمه كنم را آرژانتين و اوروگوئه در 3ريو دلاپلاتامنطقة 
اند، بعضي نويسندگان  ناشران هميشه با اين كار مخالف بوده؛ كوتاه كار سختي است

؛ با اين بودنظيري  بي ةنويسند 4ه نظر من، اونتّيب: يك مثال ديگر. طور هم همين
ة كسي به ترجم در حال حاضركنم  ميتصور نو  هايش خيلي موفق نبوده ، كتابحال

. بودم هايش كتابمهمي بود و من عاشق  ةولي نويسند. داشته باشد آثارش تمايل
 ويسن اصلاً به آنها توجه نشده، مثل داستاند كه هستننويسندگان زن هم  برخي

را ترجمه آثار او حال ه تا ب هيچ مترجمي چرا .5شيليايي مارتا برونت رئاليست
 جور ي اهل اينزماني خيل. استها هميشه سخت  پروژه اندازي اين راهنكرده؟ 

سعي . شد ميهاي ترجمه  پروژه ، تمام هم و غمم صرف راه انداختنكارها بودم
به عنوان ، و بدهميسندگان گمنام را از نو ترتيب ترجمة آثار بسياريكه كردم  مي

مالي براي حمايت از نويسندگان گمنام گونه پشتوانة  فاقد هرمستقل و مترجمي 
صرف  ام ، لازم بود انرژياز آن به بعد. شرايط بسيار سختي داشتم ،ولي باارزش

به نظرم جنگ سرد،  مورددر . بشودهاي ديگري مانند پرداخت قسط بانك هم كار
اين را هم ولي . نداشتم در اين بيست سال اخير از آن آگاهي دارم قبلاًكه  قدر آن

ادبيات شكوفايي معتقدند كه مطالعات فرهنگي  برخي منتقدانكه بايد بگويم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Jean Franco 
2 Cambridge Companion to the Latin American Novel 
3 Rio de la Plata 
4 Juan Carlos Onetti 
5 Marta Brunet 
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يك  آنها تنها از .بدون فلان يا بهمان عامل ممكن نبود 1960امريكاي لاتين در دهة 
ن آثارشانويسندگاني كه  دة من،به عقي. كنند اي نگاه مي به تصوير پيچيده زاويه

و  و كورتاسار گارسيا ماركزو بارگاس يوسا و ، و به شهرت رسيدند ترجمه شد
داختند كه جنبة جهاني در واقع به موضوعاتي پرترينِ آنها بودند،  از مهمفوئنتس 
. آنها به هدف زدند. انخودش ة، مثل ميلان كوندرا و ويرجينيا وولف در دورداشت

در بورخس را . همين بود شد ميترجمه  خوانده و ز دلايلي كه آثارشانشايد يكي ا
كسي او را  1960شروع كرد و تا سال  1920دهة نوشتن را در اوايل او  .نظر بگيريد

سياست  كهاي است  پيچيدهخيلي  داستانِبه عقيدة من،  ادبيات تاريخِ ،شناخت نمي
اين موضوع خيلي . دخيل استديگر هم در آن  عواملولي  ،بخش مهمي از آن است

را جهاني  هاي پيامبا كردند نويسندگاني  سعي مي اي كه ناشران در دورهجالب است 
كرد و موجب  هاي اين نويسندگان به همين دليل از مرزها گذر مي مطرح كنند؛ پيام

شد كه از اهميت مسائل ملي كاسته شود و برادري نوع بشر اهميت بيشتري پيدا  مي
ة هم ها و سرزمين ةهم ،ها خانواده ةداستان هم صد سال تنهايي، مثلاً. كند
با آن توانند  سراسر جهان ميولي مردم  ،مريكاي لاتين استا داستانِ. هاست ملت
ام، معتقدم كه  را ترجمه كردهدرمورد نويسندگاني كه آثارشان . داستان شوند هم

 دنبال آثار عمداًگمانم به . تر بود هاي بيشترِ آنها به مراتب سخت فروش كتاب
. بايد گسترده شودخوانندگان افق ديد كه  معتقد بودمبودم، چون  اي و سخت حاشيه

گويند كه بها  بعضي ، شايداين روزها .دانستم ميانقلابي خيلي خودم را در آن ايام، 
 طرفدار جريان غالبواقع خيلي هم  فمينيست نيست، خرابكار نيست، در جيل
؛ دوست دارم ببينم اوضاع چطور عوض برايم جالب استديگران امروز نظر . است
به هر حال، من در كل . شد محسوب ميانقلابي كارم آن زمان در ، ولي شود مي

درست است كه براي خودم ديدگاهي دارم، ولي . دستگاه مهرة ناچيزي بيشتر نبودم
آموختن و نگاه  است كه همواره به دنبال اينمهم . ترديد محدود است اين ديدگاه بي

 ،ديگر هاي مترجممثل  كنم من هم، احساس مي. اي ديگر باشيد به مسائل از زاويه
ام، و بدون  ايفا كردهنقش مهمي در جهت خدمت به نويسندگان و شناساندن آنها 

  .شك از اين بابت خوشحالم
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 ايد چه نظري  دربارة آثاري كه براي ترجمه انتخاب كرده، ها كار بعد از سال
چه ترجم مبه عنوان كنيد؟  ها را براي ترجمه انتخاب مي يد؟ چگونه كتابدار

 برايتان مهم است؟ چيزهايي

o استاي بسيار مهم و انقلابي  گ نويسندهئيپوترديدي ندارم كه هنوز  ،براي مثال .
من  كه برايجنسيت اعتقاد دارم، كاري بسيار مهم  ةمسئل زمينةبه كار او در هنوز 

در اوايل كار، آثار پيسارنيك هم برايم خيلي جذاب بود؛ اشعار  .اهميت ويژه داشت
بوده، خواه  جنس و هميهودي كه دانستم  مي .منثورش به نظرم خيلي قوي بود

خيلي كه معتقد بودم  ؛ براي همين،ارزه كردهاي بوده كه سخت مب اي حاشيه نويسنده
در آن زمان خودم عاشق  تر، ، از همه مهمولي. او را به همه بشناسانم كهمهم است 

به انگليسي  برگردانم ورا به زبان خودم  آنهاخواستم به طريقي  بودم و ميآثارش 
هر كتابي اين بوده كه  انتخابدليل اصلي من براي  تا به امروز ،بنابراين. شنومب

 بودهآنها  هايم ترجمه ترين مهمبهترين يا . آن را از آن خود كنم خواهم به نحوي مي
را شروع كردم، تدريس دليل بود كه  به همين. ام انجام دادهلاقه و اشتياق كه با ع

ام را  زندگيتوانم  نميهرگز فهميدم كه  خواستم هر چيزي را ترجمه كنم و چون نمي
يد روزي هشت ساعت كار ترجمه با امرار معاش از راهبراي  .از راه ترجمه بگذرانم

برايم  آثار زيادي را. ترجمه كنيد فرستند كه برايتان ميهر چيزي را  كنيد و
هاي  كتاب اين آثار گاهي. »آيد از اين خوشم نمي« :گفتم ميفرستادند و من فقط  مي

اسكيولِ را ترجمه لارا  كتابمثلا . هم از آب در آمدندواقعاً محبوب و پرطرفداري 
هم خالي از  ترجمة رمانشخوبي است و  دانستم كه نويسندة نكردم، هر چند مي

كه تصور ترجمه نكردم  به اين دليل را 1مثل آب براي شكلاترمانِ . ذت نيستل
لذت  اش ترجمه ازويژه طور ه جالب نيست و ببرايم ادبي  اثركردم به عنوان  مي

هم صادق است كه  تر در مورد نويسندگان معروف موضوع حتياين . نخواهم برد
فرستادند و من  ميگان را برايم اين نويسندهاي  كتاب .ببرم از آنها اسمخواهم  نمي
ولي از اين يكي خوشم  ،را دوست دارم اين نويسنده گفتم كه فلان كتاب مي
كه  ام هكتاب از نويسندگان معروف ترجمه كرد ، يكي دوراستش را بخواهيد. آيد نمي

از طرف ديگر، آثار كمتر . نبودندچون به نظرم قوي  دوستشان نداشتم،خيلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Laura Esquivel, Like Water for Chocolate 
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در نمايشگاه كتاب  ،همين اواخر. ام را ترجمه كردهيدتر شده يا جد شناخته
شاعري بود به كه آقا . با زوجي آشنا شدم يك دوست مشتركاز طريق  1گوادالاخارا

از  واقعاً ي بود كهكتاب كوچك .هايش را به من داد يكي از كتاب 2يانام گابريل ماگان
اين شاعر را كسي . شروع كردماش را  ترجمهنشستم و  و بلافاصله آن خوشم آمد

چون دوستي در فرانسه  ه ترجمه شده،هايش به فرانس يكي از كتاب. شناسد نمي
 كرده ش را با ترجمة من منتشربعضي شعرهاي 3مرز كلمات بي مجلة حالا هم. دارد
موضوع اين است كه  .فقط براي لذتش ترجمه كردمشعرها را اين ولي من  .است

برايم زيباشناسي هميشه به عنوان مترجم، : لذت ببريدهي  بايد از كاري كه انجام مي
  .شود مترجم به دليل تأثيري كه متن بر او گذاشته عاشقش مي. بسيار مهم است

 كار كرده و مترجماني نيز تربيت كرده،ترجمه  ةبه عنوان كسي كه بيشتر در زمين 
ي را وگوي نوع گفتچگونه باشد؟ چه بايد ترجمه حوزة در  علمي به نظرتان كار

رشتة تخصصي به عنوان يك دانيد؟ آيندة ترجمه را  ميان مترجمان مفيد مي
اعتقاد ترجمه  زبان ودر مورد يا رويكرد خاصي  نظريهآيا به  ؟بينيد چگونه مي

  داريد؟
o خود  هاي ايدئولوژيك محدوديت ازتواند  مي در بهترين حالت ، نوشتاربه نظر من

به فرد مترجم يا نويسندة خاصي در آن  صداي منحصرباشد، و هر اثري كه  آگاه
. شكوفا شود، در نقد ادبي به طور كلي، و در نتيجه در نقد ترجمه، اثر معتبري است

نقد ترجمه بخشي از كه معتقدم  چون ،نمدا نمي جدامن نقد ترجمه را از نقد ادبي 
حميل اي را به متن ت يا نظريهولوژي اي ايدئ كه عدهبينم  وقتي مي. نقد ادبي است

؛ آنها به جاي اينكه از متن به ايدئولوژي برسند، از شوم ناراحت مي ،كنند مي
 همةو  ها متن ةايدئولوژي همواره در همكه معتقدم  .رسند ايدئولوژي به متن مي

مرتكب  ،خود آگاه نباشيد كهاي ايدئولوژي اگر از محدوديت. ها حضور دارد خوانش
 ها معمولاً ولي اين شوخي ،كنم زياد شوخي ميمن  ،مثلاً. (شويد اشتباهات جدي مي

 درهمين اواخر جهالتي را يك چنين . )دهد خبر ميهايم  محدوديتاز آگاهي من از 
 آورم، ولي اين خانم ظاهراً نمياسمش را . كانادايي ديدميك خانم جوان نظرات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Guadalajara 
2 Gabriel Magaña 
3 Words Without Borders 



 مقاله 5، پياپي )1391 ر و تابستانبها( 3/1 ادبيات تطبيقي  97
  اي با ترجمة ديگر متفاوت است هر ترجمه

 

 آلنيِوودي  در واقع، در مورد طنزِ(را اصلاً درك نكرده بود  كاتب خرابكاركتاب 
كنم  طي ميرجم متعنوان ه ب نفهميده بود روندي كه و )تفاهم شده بود دچار سوءمن 

هاي ديگر او را گيج كرده  نظريهچون پارامترهاي خشك فمينيستي و چگونه است، 
است كه ظاهراً خود آن را خاصي  نظريچهارچوب كه اسير متوجه نبود انگار . بود

هر متن قوانين  كهآگاه بود از اين موضوع بايد  به عقيدة من،. فهميد هم درست نمي
در كنار ايدئولوژي خودش را دارد و خاص  1»ساخت واژگاني«) و به قول بورخس(

اين كار را درست انجام  نتوانيد اگر. يا اعتقادات خود، بايد متن را عميقاً درك كرد
دم كه هرچه من معتق .ايد كرده جفا، ادبيات و فرهنگ اردر حق متن، نوشت ،دهيدب

در مورد . شوند ميتر  دقيق خود در كارها اين روند را بيشتر طي كنند، احتمالاً  مترجم
ادبيات  ةبورخس دربار اند، بايد بگويم كه همة نظرهاي هايي كه به نظرم جالب نظريه

 شخصبهترين  شايد او .درست است كاملاً تناقضاو از هميشگي به دليل درك 
به معني  سياست معاصرمورد و شايد در  ن امر ترديد ندارم،، در اينبودروي زمين 
 تندرويينظر سياسي آدم خيلي جالب و  از ،بود كه تر جوان. نابينا بود واقعي كلمه

ربط زد  كلّي بي هايي به ، از دنيا دور افتاد و حرفاز دست دادكه اش را  اما بينايي ،بود
ياد ادبيات خيلي چيزها  بارةدر اه اوما از ديدگولي معتقدم كه . سف استأت ةماي كه

شايد اين كار . تر است ايم و به نظر من بورخس در زمينة نظري از همه دقيق گرفته
بورخس  از مطالعة نظراتكنم كه دانشجويان  مي گماناما از نظر برخي عملي نباشد، 

، مثلاً .دمتون راهنمايي كراين البته بايد آنها را در خواندن . آموزند مي خيلي چيزها
 2»هايي از هومر ترجمه«به عقيدة من بسيار روشنگر است، مقالة  »ير منار پي« داستان

ويژه اكنون در  به، مسحوركننده است» و يك شب ن هزارامترجم«. طور هم همين
 و ستووآري«مانند  ،ترش همچنين مقالات كوتاه. شناسي شرق هاي مربوط به بحث
اهميت خاورميانه و مورد ؛ بورخس در ديگري است از مقولةكه  3»اعراب

غرب  كههاي مختلف آن  فرهنگ جهان و اهميت بخش ةدربار ، و»زمين مشرق«
 .داشت انگيزي قدرت پيشگويي حيرت بشناسد، امري ضروريعنوان ه بايست ب مي

آمده؟  خوشم مي واقعاًاز كدام نويسندگان به غير از بورخس ديگر  در زمينة ترجمه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 morphology 
2 “The Homeric Versions” 
3 “Ariosto and the Arabs” 
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 ناباكف و پاند،  كند، مثلاً نظرات هميشه توجهم را جلب مييسندگان نونظرات خود
. م به متون اصلي مراجعه كنما هميشه سعي كرده .اشدربط ب خيلي هم بيحتي اگر 
كه فهمم  مي پردازان طريق نظريهاز  .برايم جالب استچيزي است كه  اين همان

 ةيا فلسفشناسي  زبانمينة در زاما من  دانم جالب است، مي 1شلايرماخرآنچه دربارة 
او بحث و  ة آراءباركه در بيشتر دانشگاهيانيحتي  و چندان تخصصي ندارمآلماني 
 2بيهوده به نظريات دريداشايد  .هايش چندان آشنا نيستند با متنكنند  گيري مي نتيجه
، ولي يكي از مشكلات ما. است آميز بسيار تحريكمند شده بودم؛ نظريات او  علاقه
 كهتوانيد مطمئن باشيد  نمي ،آلماني نباشيد ةفلسف متخصصاين است كه تا قع، در وا

 كه(كند  صدق ميهم  3در مورد بنيامين موضوعاين . ايد موضوع شدهدرست متوجه 
 در مورد، يا )گويد دانست چه مي ها نمي خودش هم بعضي وقت شايد
 ريشه درلمي رويكردهاي عرخي ب ،از طرف ديگر. 4اكو مثلهايي  شناس نشانه
در  ،دانيد طور كه مي همان. دنمفيد باشتوانند  دارند و ميهاي ادبي منسجمي  ديدگاه
كشف را انگار باروت  رسيدم، 5بحث مجازبه  وقتي تصادفاً كاتب خرابكاركتاب 
 يك روندعنوان ه ترين تعريف براي ترجمه ب به نظرم نزديك مجاز. بودمكرده 
اگر ديگران اين به عقيدة من،  .و پيوسته متداعيدي رونيعني  شناختي است، زبان

ولي اين . شوند مي درستيِ اين نظرمتوجه  ،كنند تفصيل بررسي حقيقتاً بهرا روند 
لذت بردم، كشف آن  كردم و از است و با اينكه من ارتباطش را دركعلمي  توضيح

بخواهيم همه است؛ انگار ابلهانه  به گمانمچنين توضيحاتي  تأكيد بيش از حد بر
  . بدهيمتوضيح  ة ديدرا فقط از يك زاويچيز 

 ترجمه هميشه به متون ادبي  تأمل دربارةكه براي  پيداستهايتان  نوشته از
در . سازيد، مثل يك آرشيو مختلف ميعات اي از قط كنيد و آميزه ميمراجعه 

ارت يا به عب، روز به روز بيشتر شده» آرشيو مترجم«به  علاقه ،هاي اخير سال
. پژوهشيمواد مطالب و به عنوان  نويسنده    ـ مترجم اسنادبه ترجمه و ديگر توجه 

ا ب ، اغلب با رابطة اوكند مي برقرار اثرش با مترجم نويسندهاي كه  رابطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Friedrich Schleiermacher 
2 Jacques Derrida 
3 Walter Benjamin 
4 Umberto Eco 
5 metonymy 
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بيشتر تمايل داشته نويسندگان ن متفاوت است؛ ممكن است اقدتپژوهشگران و من
رابطة نويسنده . نبا پژوهشگران و منتقدا با مترجمان ارتباط برقرار كنند تاباشند 

نوشتن و عينيِ  مشترك تر است و دليلش هم شايد تجربة و مترجم گاهي نزديك
به نظر شما، كدام وجه از اين رابطه و اسناد حاصل از آن منحصر به فرد . باشد

يك ؟ آيا شما شود چه نوع موادي براي پژوهش پيدا ميآرشيو مترجم  است؟ در
  عي داريد؟آرشيو واق

o فايرستن در  ةبا كتابخان 1984از سال  ، منواقع در. من با اهميت اين اسناد موافقم
ها و  مسئولان اين كتابخانه نامهچون  ،در ارتباط بودم 1دانشگاه پرينستن

اين كتابخانه . كردند آوري مي مريكاي لاتين را جمعا گانهاي نويسند نوشتهدست
و  كم مانده بود اسناد. مريكاي لاتين دارداان از نويسندگ بسيار بزرگي ةمجموع
متوجه شدم كه اهميت نقش مترجم واقعاً ولي  بفروشم،هايم را به آنها  نوشته

برايشان مطرح نيست، و فقط براي دسترسي به آن نويسندگان بود كه به اسناد من 
ي را ديگر ةپروژ 2بريئن ميچل مترجمم همكاردر همين زمان، . دادند علاقه نشان مي

كه مسئولان اين كتابخانه، گفت  مياو . دانشگاه اينديانا شروع كرد 3ليِلي ةدر كتابخان
من هم در نهايت اسناد و . علاوه بر نويسندگان، به اسناد مترجمان نيز علاقه دارند

نويس بيشترِ  هايم را در اختيار اين كتابخانه گذاشتم و متن نهايي و پيش نوشته
مختلف ترجمه هاي  نويس انة ليلي است ــ آنها به پيشهايم در كتابخ ترجمه
هاي  نويس هاي نهايي و پيش اكثر مكاتبات، متنتعداد زيادي نامه، . بودندمند  علاقه
برايشان را هم ن احتي مكاتباتم با ناشر .هايم نيز در اين كتابخانه است ترجمه
با چندين نويس  يا مقالهر مهمان سردبيبه عنوان  ها سال 1970دهة من از  .ام فرستاده

مطرح كردن نويسندگان و ارائة براي  ديگري بود اهاين هم ر. ام مجله همكاري كرده
. تواند مفيد باشد خلاصة كلام، به نظر من در دسترس بودن همة اين اسناد مي. كارم

يعني، در واقع، چگونگي تفكر دربارة ترجمه  ــ كنم كه ترجمه تدريس مي زمانياز 
اين قبيل مطالب و مواد واقعي را به وقت  هرــ آموزم  نشجويان ميبه دارا 

هاي  به نظر من، اسناد و نوشته. اند ام، خيلي چيزها ياد گرفته دانشجويان نشان داده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به  اغلب و ،پژوهشگري مهم است وهر منتقد  هاي اسناد و نوشته ةمترجم به انداز
 .اهميت دارد انند همينگوي و فاكنرنويسندگان مشهوري م هاي اسناد و نوشته ةانداز

چه در توليد ادبي  ترجمهو  گذرد ترجمه چه مي روندكه در  بفهمندمردم بايد 
 .جايگاهي دارد

  
  
  

 




